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Abstract
Grand economic crimes represent one of the fundamental challenges facing societies 
in recent years, leaving profound effects on economic stability, social justice, and public 
trust. The proliferation of behaviors such as embezzlement, usury (riba), hoarding (ihtikar), 
money laundering, and the misuse of public resources not only undermines financial 
structures but also erodes moral and social foundations, underscoring the necessity of 
formulating efficient, preventive criminal policies. Drawing on jurisprudential, ethical, and 
justice-oriented foundations, the Islamic legal system offers a comprehensive framework 
for criminalizing and confronting economic corruption—a framework grounded in 
principles such as the prohibition of consuming wealth unlawfully (akl al-mal bi’l-batil), the 
prohibition of usury and hoarding, the rule of “no harm” (la darar), the prohibition of aiding 
in sin (i’anah ala al-ithm), corruption on earth (ifsad fi’l-ard), and proportionality between 
crime and punishment.
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Despite the breadth of available sources, Islamic criminal policy in the domain of grand 
economic crimes has yet to be systematically articulated. Through an analysis of 
jurisprudential foundations and a review of relevant verses—particularly verses 32–33 of 
Surah al-Ma’idah and 191–193 of Surah al-Baqarah—this study demonstrates that grand 
economic crimes, owing to their structural consequences, their threat to public financial 
security, their erosion of social trust, and their interference with the equilibrium of the 
economic system, constitute clear instances of corruption on earth and, in certain cases, 
rise to the level of fitnah (sedition/discord). Petty economic crimes, by contrast, are limited, 
unorganized acts that pose no threat to the macroeconomic foundations of society, and 
the appropriate criminal response to them is correspondingly proportionate and limited.
The findings indicate that Islamic criminal policy toward grand economic crimes rests on 
prevention, public oversight, the preservation of social interests, the safeguarding of the 
public treasury (bayt al-mal), and, where necessary, the imposition of severe punishments 
such as extensive confiscation, exile, or even hadd punishments. This study shows that the 
framework of Islamic jurisprudence can offer a comprehensive and effective model for 
legislation and criminal policymaking within the economic system of the Islamic Republic 
of Iran.

Keywords: Islamic criminal policy, criminalization, grand economic crimes, economic 
justice, corruption on earth (ifsad fi’l-ard)
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چکیده
یکی از چالش‏های بنیادین جوامع در سال‏های اخیر، جرایم اقتصادی کلان است که آثار عمیقی 
بر ثبات اقتصادی، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی بر جای گذاشته‏اند. گسترش رفتارهایی چون 
اختلاس، ربا، احتکار، پول‏شویی و سوءاستفاده از منابع عمومی، افزون بر تخریب ساختارهای مالی، 
بنیان‏های اخلاقی و اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می‏دهد؛ همین امر ضرورت تدوین سیاست‏های 
کیفری کارآمد و پیشگیرانه را برجسته می‏کند. نظام حقوقی اسلام با اتکا به مبانی فقهی، اخلاقی و 
عدالت‏محور، چارچوبی جامع برای جرم‏انگاری و مقابله با مفاسد اقتصادی ارائه می‏دهد؛ چارچوبی 
که بر اصولی همچون حرمت اکل مال به باطل، منع ربا و احتکار، قاعده لاضرر، اعانه بر اثم، افساد 

فی‏الارض و تناسب جرم و مجازات استوار است.
با وجود گستردگی منابع، سیاست کیفری اسلام در حوزه جرایم اقتصادی کلان تاکنون به گونه‏ای 
نظام‏مند تبیین نشده است. این پژوهش با تحلیل مبانی فقهی و بررسی آیات مرتبط به‏ویژه آیات 

كید بر  کیفری اسلام در قبال جرایم اقتصادی کلان با تأ گرایلی، محمدباقر، دانشور ثانی، رضا )1404(. سیاست  استناد به این مقاله: رضوانی، غلام‏حیدر، 
قاعده افساد فی‏الارض. گفتمان حقوق اسلامی معاصر،3)6(، ص 58-35. 
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32 و 33 سورۀ »مائده« و 191 تا 193 سورۀ »بقره«، نشان می‏دهد که جرایم اقتصادی کلان به ‏سبب 
آثـار سـاختاری، تهدیـد امنیـت مالـی عمومـی، تخریـب اعتمـاد اجتماعـی و مداخلـه در تعـادل نظـام 
اقتصـادی، از مصادیـق بـارز افسـاد فـی‏الارض و گاه در حـد »فتنـه« تلقـی می‏شـوند. در مقابل، جرایم 
اقتصادی خرد رفتارهایی محدود و غیرسازمان‏یافته‏اند که تهدیدی برای بنیان‏های کلان اقتصادی 

ایجاد نمی‏کنند و واکنش کیفری دربارۀ آنها متناسب و محدود است.
نتایج تحقیق بیان می‏کند سیاست کیفری اسلام در قبال جرایم اقتصادی کلان بر پیشگیری، 
نظارت عمومی، حفظ مصالح اجتماعی، صیانت از بیت‏المال و در موارد لزوم، اعمال مجازات شدید 
همچون مصادره گسترده، تبعید یا حتی مجازات‏های حدی استوار است. این مطالعه نشان می‏دهد 
که چارچوب فقه اسلامی می‏تواند الگوی جامع و کارآمدی برای قانون‏گذاری و سیاست‏گذاری کیفری 

در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد.

کلیدواژه‏ها: سیاست کیفری اسلام، جرم‏انگاری، جرایم اقتصادی کلان، عدالت اقتصادی، افساد 
فی‏الارض.
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مقدمه

کلان در دهه‏هـای اخیـر بـه یکـی از جدی‏تریـن تهدیدهـا علیـه ثبـات  جرایـم اقتصـادی 

اسـت.  شـده  تبدیـل  بشـری  جوامـع  در  عمومـی  اعتمـاد  و  اجتماعـی  عدالـت  اقتصـادی، 

، پول‏شـویی و سوءاسـتفاده از منابـع عمومـی  گسـترش جرایمـی ماننـد اختالس، ربـا، احتـکار

نه‏تنهـا بنیان‏هـای اقتصـادی، بلکـه ارزش‏هـا و هنجارهـای اخلاقـی و اجتماعـی جامعـه را نیز 

دستخوش آسیب کرده است. پیامدهای این جرایم از جمله اختلال در نظام پولی و مالی، 

کمیـت، ضـرورت طراحی سیاسـت‏های  افزایـش نابرابـری اقتصـادی و کاهـش مشـروعیت حا

کیفری مؤثر و پیشگیرانه را برجسته می‏کند.

در ایـن میـان، نظـام حقوقـی اسالم بـا اتـکا بـه مبانی مسـتحکم فقهی و اخلاقـی، رویکردی 

جامـع و عدالت‏محـور بـه پدیـده جـرم ارائـه می‏دهـد و مقابلـه بـا مفاسـد اقتصـادی را فراتـر از 

جنبه حقوقی، در چارچوب حفظ مصالح عمومی، صیانت از بیت‏المال و تضمین عدالت 

اقتصـادی دنبـال می‏کنـد. برخالف رویکردهـای صرفـا مـادی یـا شـکلی در نظام‏هـای عرفـی، 

، افسـاد  جرم‏انـگاری در اندیشـه اسالمی مبتنـی بـر اصولـی چـون حرمـت اعانـه بـر اثـم، لاضـرر

فـی‏الارض، منـع اکل مـال بـه باطـل، نهـی از احتـکار و ربـا و رعایـت تناسـب جـرم و مجـازات 

اسـت. سیاسـت کیفری اسالم در قبال جرایم اقتصادی کلان، ترکیبی از پیشـگیری، اصلاح 

و مجازات هدفمند است و هدف نهایی آن بازگرداندن سلامت و تعادل به نظام اقتصادی 

جامعه است.

با وجود گستردگی منابع فقهی در زمینه مفاسد مالی، هنوز چارچوب تحلیلی و نظام‏مند 

سیاسـت کیفـری اسالم در حـوزه جرایـم اقتصـادی کلان به گونه‏ای مسـتقل و یکپارچه تبیین 

نشـده اسـت. پرسـش اصلـی ایـن اسـت کـه اسالم بر چـه مبانـی فقهـی و ارزشـی، جرم‏انگاری 

رفتارهـای اقتصـادی را توجیـه می‏کنـد و چـه راهبردهایـی بـرای پیشـگیری، مقابلـه و اصالح 

این جرایم ارائه می‏دهد؟ پاسـخ به این پرسـش، هم به روشن‏شـدن سـاختار و منطق سیاست 

کیفری اسلام در مواجهه با جرایم اقتصادی کلان منجر می‏شود و هم می‏تواند الگویی عملی 
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برای قانون‏گذاری و سیاست‏گذاری کیفری در جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد.

پژوهـش حاضـر درصـدد اسـت بـا تبییـن مبانـی فقهـی و اصـول سیاسـت کیفـری اسالم، 

چارچوبی روشن برای مقابله با جرایم اقتصادی کلان ارائه کند و نشان دهد که چگونه نظام 

کیـد بـر عدالت، مسـئولیت اجتماعـی و نظـارت عمومی، می‏توانـد الگویی  فقهـی اسالم بـا تأ

کارآمد و جامع برای قانون‏گذاری و سیاست‏گذاری کیفری در حوزه اقتصاد ارائه دهد.

1. تعریف اقتصاد خرد و کلان 

مطالعـه پدیده‏هـای اقتصـادی بـدون تفکیـک میـان دو سـطح »خـرد« و »کلان« ممکـن 

نیسـت. ایـن دو حـوزه در علـم اقتصـاد نـه بـه ‏عنـوان دو علـم مجـزا، بلکـه به‏مثابـۀ دو سـطح 

تحلیلـی متفـاوت از واقعیـت اقتصادی شـناخته می‏شـوند. تمایز میان اقتصـاد خرد و کلان، 

بـرای فهـم بهتـر جرایـم اقتصـادی نیـز اهمیـت ویـژه‏ای دارد؛ زیـرا اثرگـذاری و دامنـۀ آسـیب هـر 

رفتار مجرمانه در حوزه اقتصاد، وابسته به سطحی است که در آن رخ می‏دهد.

1-1. اقتصاد کلان

 ، )اسـتانلی فیشـر اقتصـادی  نظـام  کلیـت  بررسـی  کلان  (Macroeconomics)بـه  اقتصـاد 

1385م، ص 867( و رفتـار جمعـی تمـام عوامـل اقتصـادی در مقیـاس ملـی یـا بین‏المللـی 

می‏پـردازد .(Principles in Action, p 57) ایـن شـاخه بـه‏ جـای تمرکـز بـر تصمیم‏هـای فـردی یـا 

بنگاهـی، بـه مطالعـه روابـط و تعامالت بین‏متغیرهـای کلان ماننـد تولیـد ناخالـص داخلـی 

(GDP)، نرخ تورم، سـطح عمومی قیمت‏ها، اشـتغال و بیکاری، درآمد ملی و تراز پرداخت‏ها 

می‏پردازد )مهرگان، 1384هـ.ش، ص 8(.

اقتصـاد کلان در‏واقـع نوعـی نـگاه سیسـتمی بـه اقتصـاد اسـت کـه رفتارهـای فـردی در آن 

 ، ساده‏سـازی می‏شـوند تـا اثـر نهایـی و کلـی آنها بر نظام اقتصادی بررسـی گردد. بـه بیان دیگر
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اقتصـاد کلان اقتصـاد را همچـون یـک کل منسـجم و هـدف‏دار می‏نگـرد که هـر تغییر در یک 

بخش می‏تواند تعادل کل نظام را برهم زند؛ بر همین اساس، مفاهیمی چون رشد اقتصادی، 

یع ثروت و کنترل مفاسد مالی در این حوزه جای می‏گیرند. ثبات پولی، عدالت در توز

1-2. اقتصاد خرد

اقتصـاد خـرد  (Microeconomics)در نقطـه مقابـل، بـه مطالعـه رفتارهـای اقتصـادی فـردی 

و بنگاهـی می‏پـردازد. ایـن شـاخه از اقتصـاد، تصمیم‏هـای روزمـرۀ خانوارهـا و بنگاه‏هـا را در 

زمینه‏هایـی چـون تولیـد، مصـرف، قیمت‏گـذاری و تخصیـص منابـع بررسـی می‏کنـد. در ایـن 

سطح، رفتار اقتصادی به شکل جزئی تحلیل می‏شود تا روشن شود افراد و مؤسسات چگونه 

در مواجهـه بـا محدودیـت منابـع، ترجیحـات خـود را سـامان می‏دهنـد )محتشـم دولتشـاهی، 

کیـد بـر متغیرهایی مانند قیمـت کالاها و خدمات،  1387هــ.ش، ص ۹(. در اقتصـاد خـرد، تأ

، تصمیم‏های  یان و انگیزه‏های فردی است. از این منظر هزینه تولید، عرضه و تقاضا، سود و ز

افـراد و بنگاه‏هـا هرچنـد کوچـک و محدودنـد، مجمـوع آنهـا زمینه‏سـاز شـکل‏گیری روندهـای 

کلان اقتصادی می‏شود.

2. تعریف جرایم اقتصادی و تقسیم آن به جرایم اقتصادی خرد و كلان

با وجود اهمیت گسـترده جرایم اقتصادی، تعریف واحد و مورد اجماعی از آن ارائه نشـده 

اسـت و بسـیاری از نظام‏هـای حقوقـی تنهـا بـه بیـان شـاخص‏ها یـا مصادیق بسـنده کرده‏اند؛ 

بـرای نمونـه قانـون جرایـم اقتصـادی اردن بـدون ارائـه تعریـف ماهـوی، ایـن جرایـم را رفتارهایی 

می‏دانـد کـه بـه امـوال عمومـی، اقتصـاد ملـی، اعتمـاد عمومـی یـا ابزارهـای پولـی و مالـی کشـور 

آسـیب می‏زننـد )قانـون الجرائـم الاقتصادیـة الأردنـی، الصـادر فـی الجریـدة الرسـمیة رقـم 3891 

یـخ 1993/04/17، ص 722(. برخـی صاحب‏نظـران، جـرم اقتصـادی را نقـض قوانیـن مرتبط  بتار
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بـا حمایـت از فعالیت‏هـای اقتصـادی )زراعـت، 1391هــ.ش، ص‏ 12( یـا رفتـاری می‏داننـد کـه 

، 2000م، ص 46(.  بـرای سیاسـت اقتصـادی یـا اجتماعـی دولـت خطر ایجاد کنـد )احمد انـور

یـع و مصرف و  دیـوان عالـی فرانسـه نیـز جـرم اقتصـادی را رفتـاری می‏داند کـه چرخه تولید، توز

درنهایت نظام اقتصادی را مختل می‏کند )نجفی ابرندآبادی، 1384هـ.ش، ص 6(. از مجموع 

یف به دسـت می‏آید كه تفاوت سـاختار نظام‏های اقتصادی، سیاسـت‏های کیفری  این تعار

و شرایط زمانی کشورها به‏ویژه در اوضاع بحرانی مانند جنگ یا تحریم، سبب شده است که 

امـکان ارائـه تعریفـی دقیـق و واحـد از جرم اقتصادی وجود نداشـته باشـد و این مفهوم همواره 

نسـبی و وابسـته به شـرایط اقتصادی هر کشـور باقی بماند. بر همین وزان می‏توان گفت وقتی 

اصل تعریف جرم اقتصادی چنین ناهمگون است، طبیعی است که تفکیک آن به »خرد« و 

یفی  »کلان« نیز فاقد معیار ثابت و جهان‏شمول باشد؛ زیرا با توجه به تکثر و گاه تعارض تعار

کـه بـرای »جـرم اقتصـادی« ارائـه می‏شـود، تقسـیم جرایم اقتصادی بـه »خـرد« و »کلان« با موانع 

نظـری و عملـی درخـور توجهـی روبـرو اسـت. همچنیـن نسـبی‏بودن معیارهـای کلان و خرد در 

نظام‏هـای اقتصـادی مختلـف سـبب شـده اسـت آنچـه در کشـوری »جـرم اقتصـادی کلان« 

تلقی می‏شود، ممکن است در کشور دیگر اساساً »جرم اقتصادی« محسوب نشود یا عملی 

که در شرایط بحران اقتصادی »جرم کلان« است، در شرایط عادی »جرم خرد« به شمار آید. 

این نسبیت ساختاری مانع شکل‏گیری یک تقسیم‏بندی ثابت و تعمیم‏پذیر می‏شود.

اما به‏کار‏بردن قانون‏گذار از عباراتی مانند »عمده یا كلان یا فراوان نباشد« )قانون مجازات 

، مصـوب 1369، مـاده اول(، نشـان‏دهندۀ تقسـیم‏بندی  اخلالگـران در نظـام اقتصـادی کشـور

جرایم اقتصادی به جرم اقتصادی خرد و كلان است. به نظر می‏رسد آنچه یک جرم اقتصادی 

گیـر آن بـر جامعـه  را »کلان« می‏کنـد، ماهیـت ساختارشـکن آن در نظـام اقتصـادی و آثـار فرا

، جرایـم اقتصـادی کلان جرایمی هسـتند که افزون بر ایجاد خسـارت  اسـت. بـه عبـارت دیگـر

مالـی، بـه بنیان‏هـای عدالـت اقتصـادی، ثبـات مالـی و اعتمـاد عمومـی لطمـه وارد می‏کنند و 
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این ویژگی، ضرورت واکنش شدیدتر و سیاست کیفری هدفمندتر را توجیه می‏کند. بنابراین 

کـه فراتـر از سـطح فـردی یـا  گفتـه می‏شـود  کلان بـه رفتارهـای مجرمانـه‏ای  جرایـم اقتصـادی 

بنگاهـی عمـل می‏کننـد و بـا ایجـاد اختالل در سـاختارهای اصلـی نظـام اقتصـادی، موجب 

کمیت  تهدید امنیت مالی عمومی، تضعیف عدالت اقتصادی، کاهش اعتماد مردم به حا

و آسـیب‏دیدن منابـع یـا منافـع جمعـی می‏گردنـد. ایـن جرایـم غالبـا ماهیتـی سـازمان‏یافته و 

گسـترده دارنـد و آثـار آنهـا مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـر شـاخص‏های کلان اقتصـادی همچـون 

تولید ملی، ثبات پولی، اشتغال، تورم و رفاه عمومی نمایان می‏شود.

در چارچوب فقه اسلامی نیز جرایم اقتصادی کلان رفتارهایی‏اند که با تضییع بیت‏المال، 

خدشه‏دار‏کردن عدالت اقتصادی و لطمه به مصالح عمومی همراه هستند و از این حیث، 

، افساد فی‏الارض به ‏شمار می‏آیند. از مصادیق بارز اکل مال به باطل یا در درجات شدیدتر

در مقابل، جرایم اقتصادی خرد به آن رفتارهای مجرمانه‏ای در حوزه اقتصاد گفته می‏شود که 

آثار و پیامدهای آنها در سطح محدود و فردی باقی می‏مانند و تهدیدی جدی برای بنیان‏های 

کلان اقتصـادی، امنیـت مالـی عمومـی و اعتماد عمومی ایجاد نمی‏کنند. این جرایم معمولاً در 

سطح کوچک، غیرسازمان‏یافته و با تأثیرات محلی یا کوتاه‏مدت بروز می‏یابند و خسارت آنها 

عمدتاً متوجه اشخاص، بنگاه‏های کوچک یا حوزه‏های محدود اقتصادی است، بدون آنکه 

سـاختارهای اصلی اقتصاد یا شـاخص‏های کلان همچون تولید ملی، ثبات پولی، اشـتغال و 

تورم را مختل کنند. این‏گونه مجرمان بیشتر به دلیل فقر مالی، فرهنگی یا بیكاری دست به جرم 

اقتصادی می‏زنند و سازمان‏یافته عمل نمیك‏نند )زمانی، 1388هـ.ش، ش 7، ص 45(.

در نـگاه سیاسـت جرم‏انـگاری اقتصادی اسالم نیز جرایم اقتصـادی خرد گرچه همچنان 

بـه  گیـر  فرا نبـودِ آسـیب  بـه ‏سـبب  اقتصـادی هسـتند،  یـا ظلـم  باطـل  بـه  مـال  اکل  مصـداق 

بیت‏المال، مصالح عمومی و اعتماد اجتماعی، از حیث شدت و گستره فساد در مرتبه‏ای 

پایین‏تر قرار دارند و واکنش کیفری در برابر آنها معمولاً متناسب و محدودتر است.



     
14

04
ن 

ستا
زم

 و 
یز

پای
 /6

ره 
ما

ش
 /3

ره 
دو

ر/ 
ص

معا
ی 

لام
س

ق ا
قو

 ح
ان

تم
گف

 

44

لارض در قبال جرایم اقتصای كلان  3. نقش قاعده افساد فی‏ا

در فقه اسالمی، اصطلاح افسـاد فی‏الارض به معنای اعمال و رفتارهایی اسـت که مسـیر 

طبیعی، امنیت اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه را مختل می‏کند و موجب 

تباهـی نظـام جامعـه می‏شـود )هاشـمی شـاهرودی، 1417هــ، ج ‏50، ص 194‏(. منظور از افسـاد 

فی الارض، انجام هر عملی اسـت که مسـیر عادی و سالمت امنیتی یا اخلاقی یا اقتصادی 

جامعـه را بـر هـم بزنـد و موجـب تباهـی در نظـام آن شـود )منتظـرى،‏ ]بی‏تـا[، ج ‏2، ص 521‏(. 

برخـی از فقیهـان آن را مـرادف محاربـه دانسـته‏اند )مقـدس اردبیلـی، ]بی‏تـا[، ج ۱، ص ۶۶۵(. 

افساد فی‏الارض در جرایم اقتصادی کلان، شامل اقداماتی است که موجب اختلال گسترده 

اقتصـادی، سـوءمدیریت منابـع عمومـی، فسـاد مالـی سـازمان‏یافته، اختالس و اختالل در 

نظام بازار و رفاه عمومی شود. برای جرم افساد فی‏الارض می‏توان افزون بر آیه محاربه به آیات 

دیگری نیز استناد کرد كه ضمن استقلال افساد فی‏الارض از محاربه، به حكم قتل این افراد 

نیز اشاره دارد.

اول: برخـی از فقیهـان بـرای بیـان افسـاد فـی‏الارض به آیۀ 32 سـورۀ »مائده« تمسـك كرده‏اند 

ـی 
َ
جْـلِ ذَلِـكَ كَتَبْنَـا عَل

َ
)جمعـی از نویسـندگان، ]بی‏تـا[. ج ‏35، ص 141‏( كـه می‏فرمایـد: »مِـنْ أ

اسَ جَمِیعًا وَمَنْ  مَا قَتَـلَ النَّ
َ
نّ
َ
رْضِ فَكَأ

َ ْ
وْ فَسَـادٍ فِی ال

َ
ـهُ مَـنْ قَتَلَ نَفْسًـا بِغَیرِ نَفْسٍ أ

َ
نّ
َ
بَنِـی إِسْـرَائِیلَ أ

كَثِیـرًا مِنْهُـمْ بَعْـدَ   
َ

بَینَـاتِ ثُـمَّ إِنّ
ْ
نَا بِال

ُ
قَـدْ جَاءَتْهُـمْ رُسُـل

َ
ـاسَ جَمِیعًـا وَل حْیـا النَّ

َ
مَـا أ

َ
نّ
َ
حْیاهَـا فَكَأ

َ
أ

مُسْـرفُِونَ: از‏ایـن‏رو بـر فرزنـدان اسـرائیل مقـرر داشـتیم كـه هـر كـس، كسـی را 
َ
رْضِ ل

َ ْ
ذَلِـكَ فِـی ال

[ فسـادی در زمیـن بكشـد، چنان اسـت كـه گویی همـه مردم  جـز بـه قصـاص قتـل یـا ]بـه كیفـر

را كشـته باشـد و هر كس، كسـی را زنده بدارد، چنان اسـت كه گویی تمام مردم را زنده داشـته 

اسـت و قطعـا پیامبـران مـا دلایـل آشـكار بـرای آنـان آوردند؛ ]با ایـن همه[ پس از آن بسـیاری از 

یاده‏روی میك‏نند«. بر اسـاس آیه شـریفه، قتل هر انسـان برابر با كشـتن همه  ایشـان در زمین ز

انسان‏هاست مگر آنكه بابت قصاص یا افساد فی‏الارض باشد. مقید‏شدن زشتی و قبح قتل 

بـه مـواردی غیـر از قصـاص و فسـاد در زمیـن انحصـار قتـل مشـروع در دو مورد مذكـور فهمیده 
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می‏شـود )فاضـل لنكرانـی، 1422هــ، ص 639‏؛ مؤمـن قمـی، 1415هــ، ص 400‏(. بـر ایـن اسـاس 

عنوان افسـاد فی‏الارض، عنوانی مجرمانه و مسـتوجب قتل اسـت، بلكه به مقتضای آیه تمام 

عناویـن مجرمانـه دیگـر كـه مجـازات قتـل را در پـی دارد، مانند زنای محصنه، زنـای با محارم 

و لـواط و ... از مصادیـق فسـاد در زمیـن هسـتند؛ زیـرا وقتـی مجـرد اسلحهك‏شـیدن بـه قصـد 

ترسـاندن مردم افسـاد فی‏الارض باشـد، چرا زنای محصنه، لواط و مانند آنها افسـاد فی‏الارض 

نباشـند )فاضـل لنكرانـی، 1422هــ، ص 639(. امـا بـه تصریـح برخـی از مفسـران، حكـم مذكـور 

یـان دارد )قمـی، 1404هــ، ج ‏1، ص 167؛ فیـض كاشـانی، 1415هــ،  در مـورد مسـلمانان نیـز جر

ج ‏2، ص 30( و آمـدن نـام بنی‏اسـرائیل بـه دلیـل سـیاق آیـات قبـل یـا بـرای ایـن اسـت كـه آنهـا 

مصـداق كامـل فتنه‏گـری، سـتیزه‏جویی و فسـاد انگیـزی بودنـد )حسـینی شـیرازی، 1400هـ، ج 

6، ص 79؛ قرطبی، 1422هـ، ج 3، ص 83(. افزون بر اینکه ارتكاز عقلا و حكم عقل مبنی بر 

گر دفع فسـاد متوقف بر آن باشـد، قرینه جواز قتل  دفع فسـاد مفسـدان در زمین و كشـتن آنها ا

بـه عنـوان قصـاص یـا مجـازات مفسـدان فـی‏الارض اسـت )مؤمـن قمـی، 1415هــ، ص 400‏(. بـا 

توجه به مفهوم آیه، هر اقدام اقتصادی کلانی که موجب افساد فی‏الارض شود، مانند قتل کل 

جامعه اسـت و از نظر شـرعی و فقهی قابل پیگرد و مجازات اسـت؛ چراك‏ه افسـاد اقتصادی 

کلان پیامد گسترده و سیستماتیک دارد. 

سیاسـت کیفـری اسالم در برخـورد بـا جرایـم اقتصـادی کلان مسـتند بـه ایـن آیـه، می‏توانـد 

اقدام به جرم‏انگاری، تعزیر و حتی اعمال مجازات شدید کند؛ چرا‏که هدف آن حفظ نظم و 

امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه است.

رْضِ 
َ ْ
یسْـعَوْنَ فِـی ال هُ وَ

َ
َ وَرَسُـول بُـونَ الَلّ ذِیـنَ یحَارِ

َّ
مَـا جَـزَاءُ ال

ّ
دوم: آیـۀ 33 سـورۀ »مائـده«: »إِنَ

هُمْ 
َ
لِكَ ل

ٰ
رْضِ ذَ

َ ْ
وْ ینْفَوْا مِـنَ ال

َ
فٍ أ

َ
هُـمْ مِـنْ خِل

ُ
رْجُل

َ
یدِیهِـمْ وَأ

َ
ـعَ أ وْ تُقَطَّ

َ
بُـوا أ

َّ
وْ یصَل

َ
ـوا أ

ُ
ل نْ یقَتَّ

َ
فَسَـادًا أ

ابٌ عَظِیـمٌ: کیفر آنان که با خـدا و پیامبرش می‏جنگند 
َ

خِـرَةِ عَـذ
ْ

هُـمْ فِـی ال
َ
نْیـا  وَل

ّ
خِـزْی فِـی الدُ

و در زمین به فسـاد و تباهی می‏‏کوشـند، فقط این اسـت که کشـته شـوند یا به دارشـان آویزند 

یـا دسـت راسـت و پـای چپشـان بریـده شـود یـا از وطـن خـود تبعیدشـان کننـد. ایـن بـرای آنـان 
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رسوایی و خواری در دنیاست؛ و برای آنان در آخرت عذابی بزرگ است«. این آیه نیز بر جواز 

قتل مفسـد فی‏الارض دلالت دارد؛ چنانك‏ه بسـیاری از فقیهان و مفسـران به این نكته اشـاره 

کرده‏اند و آن را مستقل از محاربه دانسته‏اند )فاضل لنكرانی، 1422هـ، ص 639‏؛ مؤمن قمی، 

1415هـ، ص 400‏؛ حسـینی شـیرازی، 1400هـ، ج 6، ص 80(. دلیل مترتب‏شـدن مجازات‏های 

چهارگانه بر محارب آن است كه وی تلاش در فساد‏انگیزی در زمین دارد و مفسد فی‏الارض 

اسـت؛ پـس هـر فسـادك‏ننده‏ای در زمیـن مشـمول همـان مجازات‏هـا خواهـد بـود؛ زیـرا علـت 

مجازات‏هـای چهارگانـه، افسـاد فـی‏الارض اسـت )فاضـل لنكرانـی، 1422هــ، ص 638؛ مؤمـن 

قمی، 1415هـ، ص 409(. همچنین گفته شده است رابطه بین محاربه و افساد، خاص و عام 

مطلق اسـت و عطف در آیه نیز از باب عطف عام بعد از ذكر یكی از مصادیق خود اسـت؛ 

از‏ایـن‏رو مـورد آیـه را نمی‏تـوان از مـوارد جمع میان دو عنوان بر‏شـمرد )مؤمن قمی، 1415هـ، ص 

409( و جملۀ »یسـعون فی الارض فسـاداً« ناظر به نیت، قصد و غرض و جهت‏گیری محاربه 

است نه افزودن عمل دیگری به مفهوم محاربه؛ چراكه محاربه گاه برای ایجاد فساد در زمین 

كم یا دفاع از مذهب و عقیده‏ای و نه به  است و گاهی برای بیرون‏آمدن از سلطه اطاعت حا

قصد ایجاد فساد در روی زمین )هاشمی شاهرودی، 1376هـ.ش، ص 195(. بنابراین می‏توان 

گفت هرگاه شخصی مرتكب محرمات الهی مانند ایجاد اختلاف در بین مردم، ترویج فحشا 

یـع مسـكرات و ... شـود و بـر ایـن عمـل خـود اصـرار ورزد، بـه گونـه‏ای كـه در نظـر  و منكـرات، توز

عرف مصداق سعیك‏ننده در این امور باشد، مشمول مجازات‏های چهارگانه مذكور در آیه و 

از جمله مجازات قتل خواهد بود )حسینی شیرازی، 1400هـ، ج 6، ص 82؛ حسینی شیرازی، 

1409هـ، ج 88، ص 217 به بعد؛ یزدی، 1374هـ.ش، ج 1، ص 306(.

دامنـه عبـارت »یسـعون فـی الأرض فسـاداً« بسـیار وسـیع بیـان شـده اسـت و هرگونـه تالش 

برای ایجاد اختلال در نظم عمومی و امنیت از جمله جرایم اقتصادی كلان را دربر می‏گیرد؛ 

كـه ایـن جرایـم ماننـد اختالس منابع عمومی و بودجه‏های ملی، پولشـویی و فـرار مالیاتی  چرا

سوءاسـتفاده  و  رشـوه‏خواری  ارزی،  و  مالـی  بازارهـای  سیسـتماتیک  دسـتکاری  گسـترده، 
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اقتصـادی سـازمان‏یافته، پیامدهـای وسـیع و نظام‏منـدی دارنـد و می‏تـوان آنهـا را از مصادیـق 

افساد فی‏الارض در حوزه اقتصادی دانست.

کـه فسـاد بـر زمیـن می‏کننـد، جرایـم  کسـانی را مقـرر مـی‏دارد  کـه آیـۀ مجـازات  همان‏طـور 

اقتصادی کلان به دلیل تأثیر مسـتقیم بر معیشـت، اشـتغال، رفاه عمومی و ثبات اقتصادی 

، از نظر فقهی و سیاست کیفری اسلامی در همان سطح اهمیت قرار می‏گیرند. به بیان  کشور

، فرد یا گروهی که منابع اقتصادی جامعه را به‏شدت مختل می‏کند، همان نقش مفسد  دیگر

در زمین را دارد که اسلام برای آن مجازات تعیین کرده است.

آیۀ پیش‏گفته چهار نوع مجازات دنیوی برای مفسدان فی‏الارض بیان کرده است: اعدام، 

صلیب‏کردن یا شـکنجه بدنی، بریدن دسـت و پا از خلاف و تبعید یا مصادره اموال. مطابق 

سیاست کیفری اقتصادی اسلامی، مجازات‏های شدید برای جرایم اقتصادی کلان نیز قابل 

اسـتناد اسـت؛ به ویژه زمانی که جرم سیسـتماتیک و سـازمان‏یافته باشد، آثار آن برای جامعه 

گسـترده و جبران‏ناپذیـر باشـد و راه‏هـای پیشـگیری و اصالح معمـول مؤثـر نباشـد. بنابرایـن 

اداری  و  مالـی  تعزیرهـای سـنگین  و  امـوال  ماننـد حبـس طولانـی، مصـادره  مجازات‏هایـی 

می‏تواند مصداق اجرای مجازات دنیوی آیه برای مفسدان اقتصادی باشد.

سوم: آیاتی كه در آنها فتنه، شدیدتر و بزرگ‏تر از قتل معرفی شده است؛ مانند آیۀ 191 سورۀ 

 
ُ

شَدّ
َ
فِتْنَةُ أ

ْ
خْرَجُوكُمْ وَال

َ
خْرجُِوهُمْ مِنْ حَیثُ أ

َ
وهُمْ حَیثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأ

ُ
»بقره« كه می‏فرماید: »وَاقْتُل

که از شرک و کفر و هیچ ستمی باز نمی‏ایستند[ هر کجا یافتید، به قتل  قَتْلِ: و آنان را ]
ْ
مِنَ ال

کـه شـرک، بت‏پرسـتی،  برسـانید و از جایـی کـه شـما را بیـرون کردنـد، بیرونشـان کنیـد و فتنـه ]

بیرون‏کـردن مـردم از خانـه و کاشـانه و وطنشـان باشـد[ از قتـل و کشـتار بدتـر اسـت«. اصـل در 

معنای فتنه عبارت است از هر چیزی كه موجب اختلال و دگرگونی )اضطراب( شود. هرگاه 

ایـن دو عنـوان )اختالل و اضطـراب( وجـود داشـته باشـد، فتنـه محقـق می‏شـود ... . معانـی 

دیگری كه برای فتنه بیان می‏شـود، همگی از مصادیق فتنه بوده و معنای اصلی آن نیسـت 

)مصطفـوی، 1416هــ، ج ‏9، ص 25(. همچنیـن بـا توجـه بـه آیـات 191 و 217 سـورۀ »بقـره« كـه 
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 ) كْبَرُ
َ
 )أ

ّ
شَـدُ

َ
فِتْنَةُ أ

ْ
برپاك‏ردن فتنه را به‏مراتب زشـت‏تر و نامطلوب‏تر از قتل انسـان می‏داند: »وَال

گر مجازات قاتل عمد، مرگ باشد، به طریق اولی مجازات برپاك‏ننده  قَتْلِ«، باید گفت ا
ْ
مِنَ ال

فتنـه و فسـاد، مـرگ خواهـد بود )مقـدس اردبیلی، ]بی‏تا[، ص 666‏؛ مقـدس اردبیلی، 1405هـ، 

ج ‏13، ص 243‏.( علامـه طباطبایـی معتقـد اسـت فتنـه شـدیدتر از قتـل اسـت؛ زیـرا در قتـل 

حیات مادی شخص از بین می‏رود؛ اما در فتنه هم حیات مادی و هم حیات معنوی از بین 

می‏رود و هر دو دنیای انسان ویران می‏شود )طباطبایی، 1417هـ، ج ‏2، ص 62(.

، فتنـه هرگونـه اختالل شـدید، آشـوب، بی‏ثباتـی، اضطـراب و برهـم‏زدن  بـه عبـارت دیگـر

امنیـت جوامـع اسـت؛ چیـزی کـه مـردم را سـرگردان می‏کنـد، نظـام اجتماعـی و اقتصـادی را 

از هـم می‏پاشـد و امنیـت عمومـی را تهدیـد می‏کنـد. بـر همیـن اسـاس هرگونـه اختالل عظیـم 

اجتماعی - اقتصادی که فتنه ایجاد می‏کند، از حیث آثار ویران‏کننده، بدتر از سلب حیات 

یک فرد اسـت؛ بنابراین جرایم اقتصادی کلان مانند اختلاس گسـترده، اخلال در نظام پولی 

و بانکی، پولشویی سازمان‏یافته، تورم‏زایی عامدانه، قاچاق ساختاری و فساد گسترده اداری 

از نظر آثار اجتماعی دقیقاً در حوزه مفهوم قرآنی »فتنه« قرار می‏گیرند؛ زیرا این جرایم افزون بر 

مختل‏کردن نظم اقتصادی و امنیت ملی، معیشـت هزاران یا میلیون‏ها نفر را نابود می‏کنند؛ 

همچنیـن اعتمـاد عمومـی بـه عدالـت و حکومـت را فـرو می‏ریزنـد و بـازار و ثبـات قیمت‏ها را 

مختل می‏کنند و به عبارتی جامع، زندگی اقتصادی کشـور را با بحران مواجه می‏سـازند. این 

مصادیق، دقیقاً همان »اختلال شـدید« هسـتند که قرآن آن را از قتل شـدیدتر دانسـته اسـت. 

وقتـی قـرآن می‏گویـد »فتنـه از قتـل شـدیدتر اسـت«، مفهوم این اسـت که عامـل فتنه‏انگیزی - 

یعنی کسی که در جامعه اختلال عظیم ایجاد می‏کند - می‏تواند مستحق مجازات شدیدتر 

گـر مفسـده او گسـترده و ملـی باشـد، اصلاح‏پذیـر نباشـد و آثـارش تنها  یـا معـادل قتـل باشـد؛ ا

بـا مجـازات قـوی قابـل مهـار باشـد و جرایـم اقتصـادی کلان دقیقـا چنیـن ماهیتـی دارند؛ پس 

مبـارزه بـا ایـن جرایـم، حتی شـدیدتر از مجازات قتل، توجیه شـرعی دارد و مشـروعیت برخورد 

سخت‏گیرانه با مفسدان اقتصادی را تقویت می‏کند.
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چهـارم: آیـات مرتبـط بـا وجـوب قتال تا رفع فتنه و فسـاد نیز به جرم افسـاد فی‏الارض اشـاره 

  ِ
ینُ لَِّ یكُونَ الدِّ  تَكُونَ فِتْنَـةٌ وَ

َ
یٰ ل وهُمْ حَتَّ

ُ
دارد؛ ماننـد آیـۀ 193 سـورۀ »بقـره« كه می‏فرمایـد: »وَقَاتِل

الِمِینَ: با كافران بجنگید تا فتنه‏ای ]چون شرک، بت‏پرستی 
ّ

ی الظَ
َ
 عَل

َّ
 عُدْوَانَ إِل

َ
فَإِنِ انْتَهَوْا فَل

گر باز ایستند ]به جنگ با  [ بر جای نماند و دین فقط ویژه خدا باشد. پس ا کمیت کفّار و حا

آنان پایان دهید و از آن پس[ تجاوزی جز بر ضد ستمکاران جایز نیست«. همچنین مطابق 

آیـۀ 39 سـورۀ »انفـال« كـه دارای مضمونـی مشـابه اسـت، مسـلمانان مكلف‏انـد تـا رفـع فتنـه از 

زمین به نبرد بپردازند و تا زمانی كه فتنه باقی است، دست از جهاد برندارند. حال هرگاه رفع 

كننده فتنه میسر نباشد، قتل او جایز است؛ زیرا در آیات شریفه پایان  فتنه جز با كشتن برپا

جنـگ و قتـال، محـو فتنـه معرفـی شـده اسـت. از‏آنجاك‏ـه فسـاد یكـی از مصادیـق فتنـه اسـت 

گـر دفـع فسـادش  )مصطفـوی، 1416هــ، ج ‏9، ص 25(، قتـل كسـی كـه فتنـه )فسـاد( می‏کنـد، ا

گـر از فتنه‏گـری خـود دسـت كشـد، قتلـش جایز  بـه قتـل او باشـد، جایـز اسـت؛ همان‏طـور كـه ا

نیست )مؤمن قمی، 1415هـ، ص 409(.

در سیاسـت کیفـری اسالم، ایـن آیه می‏توانـد به‏مثابۀ مبنایی اصولی بـرای ضرورت مقابله 

قاطع و سازمان‏یافته با جرایم اقتصادی کلان بازخوانی شود. بر اساس این آیه، مبارزه با عوامل 

یشـه‏ آن کاملاً از میان برداشـته شـود. به  ایجاد »فتنه« و نابسـامانی تا زمانی ادامه می‏یابد که ر

عبـارت دیگـر مطابـق ایـن آیـه شـریفه، سیاسـت کیفـری اسالم مکلف اسـت با هرگونـه رفتار و 

ساختاری که موجب ایجاد فتنه اقتصادی یعنی آشوب، بی‏ثباتی، تورم‏زایی عمدی، اخلال 

در نظام پولی و بانکی، فساد ساختاری و نابودی امنیت معیشتی می‏شود، برخوردی قاطع، 

یشـه‏کنی فتنه را بیان می‏کند و  مسـتمر و هدفمند داشـته باشـد. این آیه اصل کلی مبارزه تا ر

از‏آنجا‏کـه جرایـم اقتصـادی کلان بـه ‏سـبب اثرگـذاری گسـترده بـر معیشـت عمومـی، فروپاشـی 

اعتماد اجتماعی و تضعیف پایه‏های اقتصادی امت، مصداق بارز »فتنه« هستند، سیاست 

کیفری اسلامی موظف است تا زمان رفع کامل این فساد ساختاری، تمامی ابزارهای شرعی، 

ی 
َ
 عَل

َّ
 عُدْوَانَ إِل

َ
قانونی و اجرایی را به ‏کار گیرد. همچنین بخش پایانی آیه یعنی »فَإِنِ انْتَهَوْا فَل
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الِمِیـنَ« بیـان می‏کنـد کـه مبـارزۀ سـخت‏گیرانه تنهـا متوجـه ظالمـان و مفسـدان اقتصادی 
ّ

الظَ

است؛ کسانی که با سوءاستفاده از قدرت، ثروت یا موقعیت اداری، به حقوق عمومی تجاوز 

می‏کنند و نظم اقتصادی را بر هم زده‏اند. بدین‏ترتیب این آیه چارچوبی روشن برای سیاست 

کیفـری اسالمی فراهـم مـی‏آورد تـا با حفظ عدالت، تناسـب و هدفمندی، بـا جرایم اقتصادی 

یشـه‏کنی ایـن پدیده‏هـا، از  کلان به‏مثابـه مصادیـق ظلـم، فتنـه و افسـاد مقابلـه کنـد و تـا زمـان ر

شدت عمل مشروع و لازم فروگذار ننماید.

ع( نقل میك‏ند كه فرمود: »كشتن هیچ‏یك از ناصبی‏ها و  پنجم: فضل بن شاذان از امام رضا )

کافران در سرزمین تقیه جایز نیست، مگر آنكه قاتل یا سعیك‏ننده در فساد باشد؛ البته زمانی كه بر 

خود و اطرافیانت بیم نداشته باشی« )حر عاملی، 1409هـ، ج ‏15، ص 82(. مطابق این روایت، قبح 

عملیات افساد فی‏الارض به حدی شدید است كه در دار‏التقیه نیز می‏توان مرتكب آن را به قتل 

رساند. وقتی قتل مفسد فی‏الارض در دار‏التقیه جایز باشد، در دار‏الامن به طریق اولی جایز خواهد 

بود )گلپایگانی، 1414هـ، ج ‏3، ص 319‏؛ مؤمن قمی، 1415هـ، ص 415‏(. برخی از فقیهان استدلال 

بـه ایـن روایـت بـر جـواز قتـل مفسـد را رد كرده‏انـد )هاشـمی شـاهرودی، 1419هــ، ص 270‏؛ هاشـمی 

شاهرودی، 1423هـ، ج ‏1، ص 406‏؛ هاشمی شاهرودی، 1417هـ، ص 120‏(.

ع( آشکارکنندۀ چند اصل مهم در سیاست کیفری اسلامی است که  این بیان امام رضا )

کید می‏کند که برخورد  می‏توان آن را برای جرایم اقتصادی کلان تبیین کرد؛ از جمله روایت تأ

قهرآمیـز و شـدید فقـط بـا کسـانی جایـز اسـت کـه فسـاد را ایجاد و گسـترش می‏دهند، نـه افراد 

عادی یا مجرم خُرد. 

کـم باشـد و مجـازات شـدید را  کلان نیـز همیـن منطـق می‏توانـد حا در جرایـم اقتصـادی 

کاران کوچک یا لغزش‏های فردی؛  متوجه مفسـدان اقتصادی سـازمان‏یافته دانسـت، نه خطا

کلان ماننـد اخلال‏گـران عمـدی در نظـام پولـی، شـبکه‏های فسـاد  زیـرا مفسـدان اقتصـادی 

مالی، احتکار و رانت سـاختاری، غارت‏کنندگان بیت‏المال، باندهای پول‏شـویی و قاچاق 
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سـازمان‏یافته و ... همگی مصداق روشـن سـعی‏کنندگان در فسـادند. البته امام شـرط مهمی 

بیـان می‏کنـد: »زمانـی کـه بـرای خـود و اطرافیانـت بیم نداشـته باشـی«؛ یعنی اعمـال مجازات 

شدید باید محسوب، هدفمند و بدون ایجاد خطر بیشتر برای جامعه باشد. به عبارت دیگر 

سیاسـت کیفـری اسالمی هرگـز مجازات‏هـای هیجانـی، بی‏حسـاب یـا مخاطره‏آمیـز را تجویـز 

نمی‏کند، بلكه اجرای حکم باید باعث کاهش فساد شود، نه افزایش تهدیدات.

ششـم: بحث‏های امر به معروف و نهی از منکر در فقه و آموزه‏های اسالمی فراتر از حکم 

فـردی اخلاقـی، می‏توانـد به‏مثابـۀ مبنایـی کلیـدی در سیاسـت کیفـری اسالم در قبـال جرایـم 

اقتصـادی کلان بـه کار گرفتـه شـود. امـر بـه معروف و نهی از منكر از فرایـض ضروری و واجب 

دین اسلام هستند و سفارش‏های مؤكدی در مورد آن رسیده است )محقق حلی، 1408هـ، ج 

‏1، ص 310‏؛ خمینی، 1363هـ.ش، ج ۱، ص ۴۶۳(؛ همچنین گفته شـده اسـت دارای مراتب 

انكار قلبی )روگردانی از مرتكب حرام، ترك معاشرت با او ...(، امر و نهی زبانی و مرحله اقدام 

عملی )ضرب، جرح و قتل( اسـت )محقق حلی، 1408هـ، ج ‏1، ص 311‏(. دربارۀ مرحله سـوم 

امر به معروف و نهی از منكر بین فقیهان اختلاف‏نظر وجود دارد؛ برخی از فقیهان معتقدند 

انجـام ایـن مرتبـه نیـز همانند مراتب پیشـین بر عهده تمامی مكلفان اسـت و نیـازی به اذن از 

ع( یا نایب او ندارد، هر‏چند »امر به معروف« مستلزم قتل مرتكب باشد )شیخ  امام معصوم )

یس، 1410هـ، ج ‏2، ص 23‏(. ظاهر عبارت برخی از فقیهان  طوسی، 1375هـ، ص 150‏؛ ابن‏ادر

ایـن اسـت كـه هـر نـوع اقدام فیزیكی اعم از كتـك‏زدن، مجروح‏کردن یا به‏قتل‏رسـاندن مرتكب 

، تنهـا بایـد با اذن امام یا نایب او باشـد )نجفـی، 1404هـ، ج ‏21،  محرمـات از بـاب نهـی از منكـر

گـر شـخصی مكـرر محرمـات را بـه جـا آورد و از ادای واجبـات سـر بـاز زد،  ص 381‏(. بنابرایـن ا

بعـد از انجـام مراتـب امـر و نهـی قلبی و لسـانی، باید مراتب الاسـهل فالاسـهل را در مرتبه یدی 

رعایت کرد و در مرحله آخر باید او را به قتل رساند. پس كسی كه افساد فی الارض میك‏ند و 

از عمل خود پشیمان نیست، در آخرین مرحله كشته خواهد شد.
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برای جرایم اقتصادی کلان، این سطوح می‏تواند چنین تعریف ‏شوند: 

سـطح اول و دوم: می‏توانـد معـادل ابزارهـای پیشـگیرانه و بازدارنـده قانون‏گـذاری، آمـوزش 

معـادل  سـوم:  سـطح  باشـد؛  فسـاد  گزارش‏دهـی  و  شـفاف  اطلاع‏رسـانی  فرهنگ‏سـازی،  و 

مجازات‏های کیفری و تعزیرات شدید برای مفسدان اقتصادی کلان است؛ به ویژه کسانی که 

با اقدامات خود نظم مالی و اجتماعی جامعه را مختل می‏کنند؛ چراك‏ه هدف امر به معروف 

، جلوگیـری از فسـاد پیـش از وقـوع آن اسـت و جرایـم اقتصـادی کلان معمـولاً  و نهـی از منکـر

آثار ویران‏کنندۀ گسـترده و نظام‏مند دارند. اقدامات پیشـگیرانه مانند شناسـایی شـبکه‏های 

گر پیشـگیری  « اسـت و ا رانت، احتکار یا پول‏شـویی، معادل »نهی از منکر قبل از وقوع ضرر

ممکن نباشـد، وارد مرحله کیفری یعنی تعزیر یا برخورد قضایی شـدید می‏شـویم. این منطق 

به‏ویژه در جرایم سازمان‏یافتۀ اقتصادی، نشان می‏دهد که برخورد قاطع با مفسدان، مبتنی بر 

استمرار رفتار مجرمانه و آثار آن است.

هفتم: تعزیر برای جرایم اقتصادی کلان به‏ویژه آن رفتارهایی که به نظام اقتصادی، ثبات 

اجتماعی و حقوق عمومی آسیب جدی وارد می‏کنند، ابزار مناسبی برای دفع ضرر و اصلاح 

مجرم محسوب می‏شود. بنا بر شهرت فتوایی )خویی، 1395هـ، ج ‏41، ص 407( یا به اجماع 

فقهـا )نجفـی، 1404هــ، ج ‏41، ص 448( تعزیـر در فقـه اسالمی به‏مثابۀ ابـزار تربیتی و بازدارنده 

تعریـف شـده اسـت کـه بـر اسـاس شـرایط، نوع جرم و اهداف شـارع تعیین می‏شـود. بـرای این 

منظـور گفتـه شـده اسـت: »التعزیـر تأدیـب، تعبّـد اللّه - سـبحانه - به لتـردع المعـزّر و غیره من 

فیـن، و هـو مسـتحقّ للاخالل بـكلّ واجـب و ایثـار كل قبیـح لـم یـرد الشـرع بتوظیـف 
ّ
المكل

الحـدّ علیـه ....« )حلبـی، ]بی‏تـا[، ص 416( و در جایـی دیگـر گفتـه شـده اسـت: »و اعلـم أن 

التعزیـر یجـب بفعـل القبیـح أو الإخالل بالواجـب الـذی لـم یـرد للشـرع بتوظیـف حـدّ علیه أو 

ورد بذلك فیه و لم یتكامل شروط إقامته ...« )سبزواری، ‏1421هـ، ص 597؛ ابن‏زهره، 1417هـ، 

ص 435؛ علامـه حلـی، 1420هــ، ج ‏5، ص 410؛ شـیخ طوسـی، 1387هــ، ج ‏8، ص 69؛ محقـق 
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حلـی، 1408هــ، ج ‏4، ص 155( یـا تعزیـر عاملـی برای حفظ نظام اسـت )تبریزی،‏ 1417هـ، ص 

270( و هر عملی که مفسـده‏آور باشـد، متعلق قاعده اسـت خواه حرام باشـد یا خیر )شـهید 

اول، ]بی‏تـا[، ج ‏2، ص 143؛ شـیخ بهایـی، 1429هــ، ص 934؛ مجلسـى، ]بی‏تـا[، ص 59(. بـر 

این اسـاس مفسـدان فی‏الارض، مسـتحق مجازات‏اند؛ ولی طبق نظر مشـهور فقیهان امامیه، 

مجازات تعزیری باید كمتر از مجازات حدی باشد )حلی،‏ 1405هـ، ص 566‏؛ محقق كركی، 

ج ‏12، ص 459‏؛ تبریـزی، 1417هــ، ص 271‏( و نمی‏توانـد قتـل یـا قطـع باشـد؛ امـا بـر  1414هــ، 

اسـاس اندیشـه برخـی از فقیهـان امامیـه و اهل‏سـنت، اعمـال مجـازات مـرگ بـرای مرتكبـان 

جرایم تعزیری شدید، بلامانع است )صانعی، 1384هـ.ش، ج 1، ص 113؛ زحیلی، 1418هـ، ج 

7، ص 5301 - 5594(، بلكـه برخـی از آنهـا بـه طـور مشـخص از جـرم افسـاد فـی‏الارض به‏مثابـۀ 

جرم تعزیری مسـتوجب مجازات قتل نام برده‏اند )سـالم الحاج، ‏2005م، ص 53(. به‏هر‏حال 

چنانچـه شـخص مفسـدی دو یـا سـه مرتبـه بـه دلیـل ارتـكاب همان جـرم به مجـازات تعزیری 

محكـوم شـده باشـد، می‏تـوان در مرحلـه سـوم یـا چهارم، بر حسـب اختلافـی كه وجـود دارد، او 

یس حلـی، 1410هــ، ج ‏3، ص 532‏؛ مقدس اردبیلی،  را بـه مجـازات مـرگ محكـوم کـرد )ابن‏ادر

1405هـ، ج ‏3، ص 201‏؛ طباطبایی، 1412هـ، ج ‏5، ص 389‏(. بنابراین وقتی كسانی كه به واسطه 

انجام محرماتی مانند استمنا، رباخواری، وطی بهائم و ... در مرتبه سوم یا چهارم تعزیر‏شدن، 

بـه قتـل می‏رسـند، چـرا شـخصی كه سـبب افسـاد فی‏الارض شـده اسـت، بـا مجازات مـرگ در 

مرتبه سوم یا چهارم اعمال مجازات تعزیر روبرو نشود؟

بـر اسـاس آنچـه گفتـه شـده اسـت که تعزیـر هر عملـی را دربر می‏گیرد که مفسـده‏آور باشـد 

و موجـب اخالل در نظـم جامعـه گـردد، افـرادی کـه بـا اقدامـات اقتصـادی کلان ماننـد فسـاد 

مالی، پول‏شویی، احتکار گسترده، رباخواری سازمان‏یافته یا اقدامات ضد اقتصادی، ثبات 

و عدالت اقتصادی جامعه را مختل می‏کنند، مشمول تعزیر هستند. مشهور فقیهان امامیه 

معتقدنـد مجـازات تعزیـری بایـد کمتـر از مجـازات حـدی باشـد و معمـولاً شـامل قتـل یـا قطـع 
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عضـو نمی‏شـود؛ امـا برخـی از فقیهـان شـیعه و اهل‏سـنت اعمال مجـازات مرگ را بـرای جرایم 

تعزیری شدید به‏ویژه در مواردی که فساد اقتصادی کلان، پیامدهای گسترده و جبران‏ناپذیر 

دارد، جایـز دانسـته‏اند )زحیلـی، 1418هــ، ج 7، ص 5301 - 5594(. همچنیـن برخـی فقیهـان 

افسـاد فـی‏الارض را به‏مثابـۀ جـرم تعزیـری مسـتوجب مجـازات شـدید از جملـه مجـازات مرگ 

مطرح کرده‏اند. در عمل، اگر شخص مفسد اقتصادی چندین بار به دلیل ارتکاب همان جرم 

تعزیری محکوم شود، می‏توان در مرحله سوم یا چهارم، با توجه به شدت جرم و آثار اجتماعی 

آن، مجـازات شـدیدتری از جملـه مجـازات مـرگ را اعمـال کـرد. ایـن منطـق همسـو بـا رویکـرد 

یابی می‏کند  یان‏بار و نظام‏گسل جرایم اقتصادی کلان را به گونه‏ای ارز فقهی است که اثرات ز

، چنان‏که در سایر جرایم  که اقدامات تعزیری معمولی کفایت بازدارندگی ندارد. به بیان دیگر

تعزیـری، شـخصی کـه سـه بـار بـه دلیـل محرمات فـردی محکوم شـده و درنهایتً بـه مجازات 

مرگ می‏رسد، در جرایم اقتصادی کلان نیز مفسدی که بارها نظم و امنیت اقتصادی جامعه 

را مختـل کـرده اسـت، می‏توانـد در مراحـل تعزیـری بعـدی، مشـمول مجازات‏هـای شـدید قـرار 

گیرد تا ضمن جلوگیری از ادامه فساد، امنیت و عدالت اقتصادی جامعه تضمین شود.

نتیجه

سیاسـت کیفـری اسالم در قبـال جرایـم اقتصـادی کلان مبتنـی بـر حفـظ نظـم، امنیـت و 

عدالـت اجتماعـی اسـت و افـزون بـر اسـتناد بـه اصـول و قواعـد بنیادیـن فقهـی مانند حرمت 

، می‏تواند مطابق قاعده افساد  ، امر به معروف و نهی از منکر و تعزیر اعانه بر اثم، قاعده لاضرر

فی‏الارض نیز باشـد. این سیاسـت با هدف پیشـگیری از ضرر گسـترده اقتصادی و مقابله با 

فساد سازمان‏یافته، افزون بر مجازات مرتکبان، به پیشگیری و اصلاح جامعه نیز می‏پردازد.

اصطالح افسـاد فـی‏الارض بـا توجـه به گسـتردگی پیامدهای جرایم اقتصادی کلان، نشـان 

می‏دهد که فساد اقتصادی سازمان‏یافته می‏تواند به اختلال در نظام اقتصادی و اجتماعی 

جامعه منجر شـود؛ بنابراین اعمال مجازات‏های شـدید و تعزیرات بازدارنده برای آن مشـروع 
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و ضروری است. همچنین اجرای امر به معروف و نهی از منکر در سطح اقتصادی، به شکل 

نظارت، هشـدار و جلوگیری از فسـاد، بخشـی از سیاسـت پیشـگیرانه اسالم برای حفاظت از 

نظام اقتصادی اسـت. ترکیب این مبانی نشـان می‏دهد که سیاسـت کیفری اسالم در جرایم 

کید دارد، بلکه بر پیشگیری از فساد،  اقتصادی کلان، نه‏تنها بر مجازات و تنبیه مرتکبان تأ

تضمیـن امنیـت اقتصـادی و حمایـت از مصالح عمومی جامعه متمرکز اسـت و با ابزارهایی 

ماننـد تعزیـر و مسـئولیت معاونـان، قـادر اسـت پاسـخ مؤثـر به تهدیدهـای اقتصادی گسـترده 

ارائه دهد.

تقدیر و تشکر

از داوران محترم و سـردبیر گرامی که با دقت علمی و نکات راهگشـای خود زمینه ارتقای 

یم. کیفیت این مقاله را فراهم آوردند، صمیمانه سپاسگزار

منابع مالی

ایـن پژوهـش بـدون حمایـت مالـی خاصـی از هیـچ نهـاد یـا سـازمانی انجـام شـده و تمامـی 

هزینه‏های مرتبط با آن توسط نویسندگان تأمین گردیده است.

مشارکت نویسندگان

کلیه مراحل پژوهش شامل طراحی مطالعه، گردآوری و تحلیل داده‏ها، نگارش و بازبینی 

متن، به‏طور مشترک توسط نویسندگان مقاله انجام شده است.

تضاد منافع

نویسـندگان پژوهـش تأییـد می‏کننـد کـه هیچ‏گونه تضاد منافـع )مالی، شـخصی، حرفه‏ای یا 

دیگر روابط( که بتواند بر نتایج یا تفسیرهای ارائه‏شده در این پژوهش تأثیر بگذارد، وجود ندارد.
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کتاب‏نامه
قرآن كریم.1 

ی. قم: مؤسسة النشر الإسلامی..2  ی لتحریر الفتاو یس الحلی، محمد بن احمد. )1410 هـ(. السرائر الحاو ابن‏ادر

ی. قم: .3  ابن‏زهـره حلبـی، حمـزة بـن علـی. )1417 هــ(. غنیـة النـزوع الـی علمَـی الأصـول و الفـروع. تحقیـق: ابراهیم بهـادر
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